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  مقدمه. 1
 و تنها راه دارداي  در نظام اجتماعي اسلام اهميت ويژهترين واحد اجتماع،  خانواده، اين كوچك

گيرد و مانند هر  مي عقود لازم قرار ةعقد نكاح در دست. استتشكيل آن از نظر اسلام نكاح 
تا تعهد به شروط ذكرشده بر ند كنعقد ديگري ممكن است طرفين شروطي را در ضمن آن قيد 

  .آنان لازم گردد
اي  ويژهدليل گسترش و فراگيري آن در جامعه اهميت  هبامروزه شروط ضمن عقد نكاح 

 صحت يا بطلان هر يك از اين شروط از سوي ة متفاوتي دربارهاينظر سبب؛ به همين دارد
  .شود مينظران ابراز شده و  صاحب

 متعددي بر اعتبار ةشود و ادل مي از شروطي است كه در ضمن عقود لازم ذكر ،شرط خيار
اي كه از گذشته تا كنون اختلافي در صحت شرط خيار ميان علما  گونه به ،كند ميآن دلالت 

اختلافي در صحت اين : فرمايد  ميمكاسبدر كتاب ) ره(شيخ انصاري. است  وجود نداشته
  .)111: ق1415انصاري، (شرط وجود ندارد و اجماع مستفيض بر آن نقل شده است 

  : شود  عمده تقسيم ميةدو دست شرط خيار در ضمن عقد نكاح به ة علما دربارهاينظر
  است؛باطل و مبطل بودن شرط، كه نظر اكثر علماي متقدم  )الف
قانون . است باطل بودن شرط و صحت عقد نكاح، كه نظر مختار بيشتر علماي متأخر )ب

  . اين نظر را پذيرفته است1069 ةمدني نيز در ماد
 استنكاح ابراز داشته، شيخ طوسي  شرط خيار در ةاولين فقيه اماميه كه نظر خود را دربار

 پس از وي .)304: ق1412 شيخ طوسي،(كه قائل به باطل و مبطل بودن اين شرط بوده است 
شايد بتوان  .)575: ق1410ابن ادريس،(است ادريس حلي قائل به بطلان شرط و صحت عقد  ابن

عقد نكاح ادريس تنها عالم متقدم است كه پس از بطلان شرط خيار، بر صحت  ابنگفت 
  .دهد و صحت عقد را ترجيح ميد كن مياستدلال 
در دست ) ع( معصومين ة شرط خيار در عقد نكاح دليلي از آيات، روايات و سيرةدربار

هاي متفاوت در تأييد  نظر در ميان فقها و ذكر تعليل اختلاف بروز مسئله سببو همين  يستن
له ئنظران در بيان حكم اين مس صاحببه همين علت برخي . استده شهر يك از نظريات 

 متفاوتي را ة برخي ديگر از عالمان فقه ادل.)186: 1363 بحراني، (اند حيران شده و توقف را برگزيده
اند كه برخي از آنها مورد تأييد عالمان ادوار بعد قرار گرفته  داشتهدر مقام اثبات نظر خود بيان 

له ئگروهي از فقها نيز صرفاً به بيان حكم مس. و برخي نيز مورد ترديد و انكار واقع شده است
  .)244: ق1409 ؛ الفقيه،251: 1390خميني، (اند  كردهله خودداريئپرداخته و از بيان استدلال خود در مس
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بنابراين و با توجه به اهميت عقد نكاح و شروط ضمن آن، در اين مقاله با ذكر ادله دو 
تبع آن، عقد نكاح بررسي و در پايان  بهرط خيار و گروه و نقد و بررسي آن، صحت يا بطلان ش

  .استده شن، صحت شرط و عقد اثبات ا ذكرشده از جانب مخالفةبا رد ادل
  

  معناي شرط خيار. 2
منظور،  ابن(است » ء و التزامه في البيعِ و نحوه و الجمع شرُوط إِلزام الشي«شرط در لغت به معناي 

   .)329: ق1414
اجب و لازم گردانيدن بر خود يا ديگري و التزام، لازم گرفتن كاري بر خود و الزام به معناي و

بنابراين شرط از نظر لغوي به معناي لازم نمودن چيزي بر خود يا . ملتزم شدن به آن است
  . استديگري و پايبند بودن به آن 

ابن  (»رِ الأَمرينالاسم من الاختيار، و هو طلب خَي«: گويد ميلسان العرب در بيان معناي خيار 
  .)267: ق1414 منظور،

و خيار به معناي  )75: 1، جلد 1364معين، ( اختيار به معناي انتخاب كردن و آزادي عمل است
  .)246: 1377 دهخدا،(باشد  برگزيده مي

سبب شرط نمودن آن در عقد  بهمراد از خيار شرط در اصطلاح فقهي، خياري است كه 
و منظور از شرط ) 29: ق1410 خوئي، (آنها يا شخص اجنبي وجود داردبراي متعاقدين يا يكي از 

خيار، شرط نمودن حق فسخ در ضمن عقد براي طرفين عقد يا يكي از آنان يا شخص ثالث 
 .است
  

 هاي فسخ نكاح و طلاق تفاوت. 3

  .اندازيم هاي اساسي فسخ نكاح و طلاق مي منظور روشن شدن بحث، ابتدا نگاهي به تفاوت به
 شهيد ثاني، ( خاصةق عمل حقوقي است كه انجام آن منوط به تشريفات خاصي مثل صيغطلا

عقود نيز يك عمل دن كرفسخ .  است)111: ق1414 شهيد ثاني،( و حضور دو شاهد عادل )63: ق1414
قصد  ندارد و به محض اينكه صاحب حق خياراحتياج  اما به هيچ تشريفاتي ،حقوقي است

  .گردد  عقد فسخ مي،به طرف مقابل اعلام كنداعمال آن را نمايد و 
: ق1414 شهيد ثاني،(براي صحت طلاق شرايطي در زوجه معتبر است، مانند طهارت از حيض 

  . كه در فسخ نكاح معتبر نيست)35
 ةماد(گيرد   نصف مهرالمسمي به زن تعلق مي،كه طلاق قبل از دخول واقع شود صورتيدر

 ،شود  چيزي به زن داده نمي، نكاح قبل از دخول صورت بگيرد فسخاگر اما ،) قانون مدني1092
  .گردد موردي كه موجب فسخ عنن باشد كه مهريه تنصيف مي مگر در
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منقطع  اما فسخ در عقد دائم و ،)34: ق1414شهيد ثاني، (طلاق صرفاً در عقد دائم وجود دارد 
  .ممكن است

  .شود موجب ايجاد حرمت نمي ،فسخ نكاح، برخلاف طلاق، هرچند بار كه صورت بگيرد
طلاق حقي است كه صرفاً به مرد اختصاص دارد و اين مرد است كه وكالت در طلاق را به 

  .تواند به زن يا مرد يا هر دو تعلق يابد  اما فسخ نكاح مي،كند زن يا شخص ثالث تفويض مي
  

   اثبات صحت شرط خيارةادل. 4
پردازيم تا  وجود دارد كه به بررسي آنها ميبراي اثبات شرط خيار ضمن عقود لازم دلايلي 

 .صورت كلي مشخص شود موارد جواز اين شرط به
  .)465: ق1423 محقق سبزواري،( اختلافي در صحت شرط خيار وجود ندارد: اجماع) الف
كُلَّ  إِلَّا   عندْ شرُُوطهمِ المْسلمونَ«):ع(روايت عبداالله بن سنان از ابي عبداالله  .1: روايات) ب

وزجلَّ فَلاَ يج زَّ وع اللَّه تاَبك خَالَف ْ202: ق1413 ابن بابويه،( »شَرط(.  
أَنَّ علي بنَ أَبيِ « ):السلام عليهما(روايت اسحاق بن عمار از امام جعفر صادق از پدرش. 2

ها بهِ فإَِنَّ المْسلمينَ عندْ شُرُوطهِم إلَِّا شرَطْاً  شرَطْاً فَلْيف لَ  شَرطََ لامرأَتَه منْ:  طَالبٍ ع كَانَ يقوُل
  .)17: ق1409حر عاملي، (» حرَّم حلَالًا أَو أحَلَّ حراَماً

در . نقل شده است مذكورروايات  مانندروايات صحيح ديگري نيز با مضامين و عباراتي 
. كند مي جمع معرفه است كه دلالت بر عموم شروطهم»   عندْ شرُُوطهمِ المْسلمونَ« عبارت

 عموم اين روايات بر صحت شرط خيار استدلال مي شود، به اين صورت كه خيار ةوسيل به
  .)8: ق1414خوئي، ( باشد مي»   عنْد شرُُوطهمِ المْسلمونَ« شرط از مصاديق اشتراط است و مشمول

از دن كرنظر  صرفر جوامع بشري، با  معاملات و تصرفات دةبا ملاحظ:  عقلاةسير )ج
ها برحسب فطرتشان نياز ضروري به   يابيم كه انسان روشني درمي بهاعتقادات متفاوت آنها، 

همچنين . ندكن مي عقود و وضع قوانين كلي براي تنظيم معاملات ميان خود را درك يانشا
آمده و با توجه به زمان،  پيشها احساس نياز فوري به فسخ برخي از عقود مطابق شرايط  انسان

بر همين اساس بر عقلاي جوامع واجب است كه قواعد . كنند ميمكان، طرفين عقد و مانند آن 
هاي  راهو همچنين ضوابطي را براي حق فسخ و ند كنعامي را براي عقود و معاملات وضع 

 مذاهب ةر هماين احساس نياز تنها اساس واضعان قوانين مدني د. ايجاد آن در عقد قرار دهند
صورت جزئي و در موارد خاص باشد،  بهبراي وضع خيار در عقود است، هرچند اين وضع 

تواند توجيهي غير از اين  نمي ،چراكه وضع اين قوانين در جوامعي كه به وحي ايمان ندارند
بنابراين خيار شرط مانند . ادراك فطري انسان نسبت به نياز به خيار فسخ در عقود داشته باشد

علت عدم ادراك عقل نسبت به حدود آن احتياج به نص  بهخيار مجلس و حيوان نيست كه 
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بلكه همين ميزان كه از آن ردع و منعي از جانب معصومين . براي تشريع آن وجود داشته باشد
كه  گونه هماناگرچه .  در اثبات مشروعيت آن و لزوم التزام به آن كافي است،واقع نشده باشد

  .)15: ق1414 خوئي،(است مات روايات شامل شرط خيار نيز  عمو،گفته شد
جز شروطي كه با دليل   بهاست، صحت شرط، شامل هر شرطي ةآيد عموم ادل نظر مي به

شده بر بطلان شرط خيار در  اقامهبنابراين به بررسي دلايل . معتبر از عموم ادله خارج شوند
  .دشوز عموم ادله روشن پردازيم تا خروج يا عدم خروج اين شرط ا نكاح مي

  
  ن بطلان شرط خيار در نكاحا موافقةادل. 5

اي را در تأييد نظر خود  علماي اماميه قائل به بطلان شرط خيار در نكاح هستند و ادلهر بيشت
 و پردازيم مياي كه بر بطلان شرط خيار در نكاح وجود دارد  ابتدا به بررسي ادله. اند دهكرذكر 

  . يمكن ميحت عقد را بررسي ن صاسپس دلايل مخالف
 اجماع ،ترين دليلي كه بر بطلان شرط خيار ضمن عقد نكاح وجود دارد مهم: دليل اول

 )81: ق1412 طوسي،( است، شيخ طوسي كردهظاهراً اولين كسي كه اجماع بر اين مطلب بيان . است
  . اند و علماي بعد از شيخ اجماع را از او نقل كرده

 شرط خيار در نكاح و عدم اظهارنظر ةگونه روايتي دربار هيچ ذكر با توجه به عدم: پاسخ
توان حجيت اين اجماع را از آن جهت كه كاشف  نمي، هزمين  فقهاي پيش از شيخ طوسي در اين

براي ما مشخص نيست كه شيخ طوسي از چه طريقي به اين .  پذيرفت،از رأي معصوم است
  .است اجماع  عدم حجيت اينشك بياجماع دست يافته، اما 

: تا ؛ فاضل هندي، بي85: ق1414 محقق ثاني،(اند نكاح از اقسام عبادات است  گفتهاي  عده: دليل دوم
 محقق ثاني،( و نكاح معاوضه نيست )404: ق1416 حكيم، ( و در عبادات خيار فسخ وجود ندارد)54

   .)85: ق1411
گيرد؟ اين  سته از عقود جاي مي پس در كدام د،اگر نكاح را از عقود معاوضي ندانيم: پاسخ

اي به پاسخ آن  كنند، اشاره يك از كساني كه به اين دليل تمسك مي هيچسؤالي است كه 
  .اند دهكرن

شهيد ثاني معتقد است صداق در مقابل عوض غير معلوم . رديگ يممهر در مقابل بضع قرار 
 تعبير غيرمعلوم بودن بضع اشتباه  البته)227: ق1410 شهيد ثاني،(گيرد   قرار مي،كه همان بضع است

 ماه 10 ه مدتباي را   كسي كه خانهمثلاً. دكر زيرا نبايد استيفاء را با معلوم نبودن خلط ،است
د كن خواه منفعت آن را استيفا ،ديآ يدرم منفعت خانه در مدت اجاره به ملكيت او ،كند اجاره مي

، زيرا يستنعلوم نبودن منفعت تعبير صحيحي تعبير مه زميندر اين . و خواه از آن استفاده نكند
 ميزان استيفاي منفعت توسط ،منفعت مشخص و معلوم است و آن چيزي كه مشخص نيست
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چيزي كه در نكاح منقطع در مقابل  . بضع نيز همين مطلب صادق استةدربار. استمستأجر 
ائم در مقابل مهريه قرار  تمام بضع است تا زمان اعتبار عقد و آنچه در نكاح د،گيرد مهر قرار مي

سبب قانوني يا با اختيار خويش از يكديگر جدا  بهكه زوجين  زماني تمام بضع است تا ،گيرد مي
 .است بضع متعلق به مرد ،كه زوجين حيات دارند زماني تا ،شوند و اگر جدايي حاصل نشود

وم قصد قربت در كس قائل به لز هيچ اما ،همچنين در عبادات قصد قربت و امتثال لازم است
  .نيستنكاح 

حقيقت نكاح عبادت نيست و بر فرض اگر بپذيريم نكاح از جمله عبادات است، در 
  .)223: 1386 مكارم شيرازي، ( مانند شرط خيار در احرام،عبادات نيز خيار وجود دارد

وجو و  جستاحتياجي به خيار شرط در نكاح نيست، زيرا نكاح پس از تفكر و : دليل سوم
فاضل ( دگير ميبرخلاف بيع كه بدون فكر و بررسي انجام . گيرد ت طرف مقابل صورت ميشناخ

  .)54: تا هندي، بي
بايع  كردتوان ادعا  ميچگونه  ،)140: ق1416 سبحاني،( اين دليل يك استحسان است اولاً: پاسخ

است؟ بلكه دهند و به همين دليل شرط خيار در آن جايز  ميو مشتري، بيع را بدون تفكر انجام 
اگر هم بپذيريم در . كنند مي كافي تحقيق و سپس اقدام به آن ةعقلا براي بيع نيز ابتدا به انداز

 بررسي و تحقيق چنداني صورت ندارند،توجهي  شايانخريد نيازهاي روزانه كه ارزش مالي 
و پرسش كه در خريد اجناس گرانبها يا كمياب، بيع بدون تفكر د كرتوان قبول  نميگيرد،  نمي

  .گيرد مي صورت ،از فروشنده و كساني كه با آن اجناس آشنايي دارند
 طرف ديگر انجام ة نكاح هميشه پس از تفكر و بررسي هر يك از طرفين دربار،ثانياً

 يا هيعل يمول بلكه گاهي ولي يا وكيل هر يك از طرفين اقدام به انعقاد نكاح براي ،شود نمي
پس از  ،هگرفتدر چنين صورتي ممكن است كسي كه عقد براي او انجام . كند موكل خود مي

  .وقوع عقد و آگاهي از آن به تحقيق بپردازد
شود و اين ضرر عظيمي براي  ميارزشي زن  بياشتراط خيار موجب ابتذال و : دليل چهارم

 را به  مرد بايد نصف مهريه،كه قبل از دخول طلاق واقع شود درصورتي سبباوست، به همين 
  .)101: ق1414 شهيد ثاني،(زن بپردازد 
 چراكه اگر زن شرط خيار است،اند اين دليل اخص از مدعي  فرمودهبرخي علما : پاسخ

بر  علاوهگردد،  مي بيشتر او ة بلكه سبب قدرت و سلط،شود نميتنها موجب ابتذال وي  نه ،كند
 زيرا جعل خيار ،)227: 1386 رازي،مكارم شي( اينكه اين دليل بيشتر از يك استحسان ظني نيست

گيرند كه خيار را براي چه  ميشرط در عقود به نظر طرفين بستگي دارد و متعاقدين تصميم 
 هر دو طرف عقد رضايت ،كه شرط خيار در عقدي ذكر شده است زمانيكسي قرار دهند، پس 

 در ضمن عقد نكاح بنابراين اگر. اند خود را بر وجود چنين خياري و اعمال آن ابراز داشته
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له آن  مشروطشرط خيار شده باشد، زن و مرد با علم به اين شرط و امكان فسخ نكاح از جانب 
ند و ا اند و اين به آن معناست كه آنان نسبت به عواقب فسخ نكاح مطلع و راضي را پذيرفته

و رضاي  به قصد ،طور كلي شرط خيار را باطل بدانيم بهارزش شدن زن،  دليل بي بهاينكه 
  .ايم دهكرن توجه ،اند طرفين و مصلحت بالاتري كه آنان در نظر گرفته

 نيستعقد نكاح از هر دو طرف لازم است، بنابراين شرط خيار در آن جايز : دليل پنجم
  .)304: ق1412 طوسي،(

 مانند بيع كه در صورت اطلاق، عقدي ،اگرچه اطلاق عقد نكاح اقتضاي لزوم دارد: پاسخ
كه جواز رد نكاح  گونه همان  اين لزوم منافاتي با جواز خيار شرط در آن ندارد،لازم است و

 و بعيد است كه )228: 1386 مكارم شيرازي،(  عيوب، منافاتي با لزوم عقد نكاح نداردةواسط به
ن نيز به اين دليل خود پايبند باشند، چون در اين صورت نبايد در هيچ عقد لازمي شرط امخالف

  . زيرا اكثر عقود لازمه، نسبت به طرفين لازم هستند،ز بدانندخيار را جاي
جعل خيار فقط در عقودي صحيح است كه لزوم آن عقود از حقوق ) الف: دليل ششم

 طرفين صلاحيت ،متعاقدين يا يكي از آنها باشد، اما اگر لزوم يك عقد از احكام شرعي باشد
كه وضع و  شود، درحالي يير حكم شرعي مي زيرا اين امر سبب تغ،اشتراط خيار در آن ندارند

نكاح عقدي است كه لزوم آن از احكام شرعي است . رفع احكام شرعي در اختيار شارع است
و مؤيد اين نظر عدم صحت اقاله در نكاح است، برخلاف بيع، كه در اين مورد اختلافي وجود 

   .)210-211: ق1409 خوئي،( ندارد
ت، زيرا در عرف تفاوتي ميان نكاح و ساير عقود معاوضي اين مصادره به مطلوب اس: پاسخ

 و تفاوتي كه ميان بيع و اجاره و نكاح بيان شده، به اين صورت )405 :ق1404 حكيم،(وجود ندارد 
كه لزوم در بيع و اجاره از حقوق متعاقدين و در نكاح حكمي شرعي است، تفريقي ذوقي 

 قاله در نكاح و تشريع طلاق براي فراق واست و دليلي بر آن وجود ندارد و عدم صحت ا
  .)142: ق1416 سبحاني، (جدايي زوجين دلالتي بر آن ندارد

نحوي   به،اند دانسته لزوم عقد نكاح ةدهند نشاناي نيز عدم صحت اقاله در نكاح را  عده) ب
ضاي عقد اند كه شرط خيار منافي با مقت گرفتهكه متعاقدين اختياري در آن ندارند و از آن نتيجه 

  .)405: ق1404 حكيم،( است
شرط خيار در نكاح مانند ساير عقود، منافي با مقتضاي اطلاق عقد است نه مقتضاي : پاسخ
مانند اينكه اگر .  صحيح است، و شرطي كه منافي اطلاق عقد باشد)405 :1404حكيم، ( ذات عقد

امكان فسخ آن را خارج از يك از طرفين  هيچدر بيع شرط خيار نشود اطلاق آن اقتضا دارد كه 
 اطلاق عقد از ،حدود خيارات و يا بدون رضاي طرف ديگر ندارد، اما اگر شرط خيار ذكر شود

  .شود ميله ايجاد  مشروطامكان فسخ بيع براي  و رود ميبين 
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جمله دلايلي كه براي عدم وجود حق فسخ در نكاح به آن اشاره شده، چند  از: دليل هفتم
  :استدسته روايات 

  : روايات باب متعه) الف
نِ بب اللَّه دبنْ ععدبو عرٍ قَالَ قَالَ أَبإِنْ«:السلام  عليه اللَّهكَي يملُ  سالأَْج   مسي َإِنْ لم ةٌ وْتعم وفَه 
   .)456: ق1407كليني،  (»الأَْجلُ فَهو نكَاح بات

   أَنْ  أَستَحييِ قُلتْ فإَِنِّي«:  متعه ذكر شده استروايتي كه از ابان بن تغلب در باب شروط
.......  قَالَ هو أضَرَُّ علَيك قُلتْ و كَيف قَالَ إِنَّك إِنْ لمَ تَشْترَطِْ كَانَ تزَوِْيج مقَامٍ  أَذكْرَُ شرَطَْ الأَْيامِ

  .)455: ق1407 كليني، (»ةلمَ تَقدْر علَى أَنْ تُطَلِّقَها إلَِّا طَلَاقَ السنَّ
اين مطلب هستند كه اگر در ضمن عقد  و اطلاق عقد نكاح ةكنند بياناين روايات : پاسخ

  . در مقام بيان بطلان شرط خيار نيستندنكاح قيدي ذكر نشود، عقد اقتضاي دوام دارد و اصلاً
  : روايات باب عيوب) ب

 و   الْبرصَِ  منَ إِنَّما يرَد النِّكاَح« :فرمود آنها روايت حلبي از ابي عبداالله است كه ةاز جمل
  .)424: ق1407طوسي، (»  الْجذاَمِ و الْجنوُنِ و العْفلَ

 ر بلكه فقط ناظر ب، تمام عوامل فسخ نيستراين روايت و روايات مشابه آن ناظر ب: پاسخ
 نه نفي ،استنشده، كه ذكر  و منظور آن نفي رد نكاح در عيوبي )228: 1386 مكارم،(عيوب است 

  .)405: ق1404 حكيم،( طور كلي فسخ نكاح به رد و
تر  مقدس و ايشان عقد نكاح را نيستشرط خيار در نكاح ميان عقلا متعارف : دليل هشتم

  .)143: ق1416 سبحاني،( دانند كه خيار شرط در آن جريان يابد از آن مي
ار در ضمن عقود لازم و همچنين شرايط  عقلا در پذيرش شرط خيةبا توجه به سير: پاسخ

توان گفت عقلا وجود شرط  بلكه مي. رسد نظر مي به موجود در عقد نكاح اين سخن بعيد ةويژ
فراتر از ي تأثيراتدانند؛ زيرا نكاح  تر از وجود آن در ساير عقود مي خيار در نكاح را ضروري

شود و   فرد و دو خانواده مي ميان دويدائمارتباط عميق و  سببيك عقد معاوضي دارد و 
شود، پس قرار دادن شرطي براي  سختي جبران مي به نيست يا شدني آن يا جبران آثاربرخي از 

  .رسد نظر مي بهامكان فسخ آن كاري عاقلانه و بعضاً ضروري 
با توجه به تفاوت طلاق و فسخ نكاح، ممكن است در بسياري موارد زوجين بخواهند از 

ويژه  به. استفاده كنند ،اند دهكرز بين بردن اثر عقدي كه خود آن را ايجاد شرط خيار براي ا
تواند با قرار دادن خيار شرط براي خود در ضمن   مي،زوجه كه اختيار طلاق را در دست ندارد

. عقد راهي منطقي براي رهايي خويش از قيد نكاح دائم، در صورت ضرورت، قرار دهد
  .ستخيار در نكاح امري مورد پسند عقلارسد شرط  نظر مي بهبنابراين 
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  ن بطلان شرط خيار و عقد نكاحاموافق ةادل .6
 بدون ،اند  بطلان شرط، حكم به بطلان عقد نيز دادهةنظران پس از ذكر ادل صاحبتعدادي از 

ترتيب هر يك از دلايل و  بهكه ) 241: 1381 محقق سبزواري،( ندكنارائه ه زميناينكه استدلالي در اين 
  :شود مينقد وارده بر آن ذكر 

ترين دليلي كه براي بطلان عقد به آن استناد شده، اين است كه تراضي  عمده: دليل اول
كه شامل شرط خيار باشد، اند  دهكرشرط اساسي صحت عقود است و طرفين بر عقدي تراضي 

بدون تراضي رود و عقد   تراضي طرفين بر عقد از بين مي،كه شرط باطل باشد زمانيبنابراين 
  .)102 :ق1414 ؛ شهيد ثاني،121: ق1412 علامه حلي،( باطل است
 تمام شروط، فاسد و مفسد ،اگر اين تعليل را براي بطلان عقد نكاح بپذيريم: پاسخ

شوند و ديگر تقسيم شروط به دو دسته شروط باطل و شروط باطل و مبطل معنا پيدا  مي
 يعني عقد شامل آن شروط ؛شوند من عقد واقع ميزيرا تمام شروط فاسد نيز در ض ،كند نمي

 تراضي طرفين بر آن عقد از بين ،شود كه حكم به فساد شرط داده مي زمانيشود و  فاسد نيز مي
  .رود مي

دليلي بر بطلان «: نويسند ميداند،  ادريس در پاسخ شيخ طوسي كه عقد نكاح را باطل مي ابن
 و سپس براي اثبات صحت )575: ق1410 ادريس، ابن( »عقد از كتاب و سنت و اجماع وجود ندارد

كند كه اگر شروط غيرشرعي به عقود شرعي ضميمه شود، آن شروط  گونه استدلال مي اينعقد 
 ةباشد و طبق آي و شرط خيار ضمن نكاح شرطي غيرشرعي مي استباطل و عقود صحيح 

   .)575: ق1410 ادريس، ابن(  وفاي به اين عقد واجب است)1 :المائده(» اوفوا بالعقود«
صاحب جواهر شرط خيار در نكاح را خلاف مقتضاي عقد دانسته و بر همين : دليل دوم

  .)106: م1991 نجفي،(اساس حكم به بطلان عقد كرده است 
كه شرط خيار در عقود لازم خلاف  شد بطلان شرط، مشخص ةدر بررسي ادل: پاسخ

 عقود است و شرطي كه اطلاق عقد را از بين  بلكه خلاف اطلاق،مقتضاي ذات آن عقود نيست
دليلي بر . ، مانند شرط خيار در بيعيستننظران باطل يا مبطل  صاحبيك از  هيچ در نظر ،ببرد

 كلي وجود ندارد، بنابراين شرط خيار در نكاح نيز مخالف اقتضاي ةخروج نكاح از اين قاعد
 .استاطلاق آن و صحيح 

 
  گيري نتيجه. 7
كاحي كه در ضمن آن شرط خيار شده باشد صحيح است، بلكه خود شرط نيز تنها عقد ن نه

شامل شرط خيار در » المؤمنون عند شروطهم« زيرا عموم ادله صحت شرط مثل است،صحيح 
 عقلي يا شرعي بر بطلان شرط خيار در نكاح ناپذير شود و هيچ دليل خدشه عقود لازم مي

كه همان اجماع ذكرشده توسط شيخ طوسي   شرط،ن بطلانترين دليل قائلا وجود ندارد، مهم
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دلايل ديگري كه ر بيشتحجيت ساقط است و  ةدرجدليل عدم كشف قول معصوم از  به ،است
رود؛ بنابراين دليلي بر خروج شرط خيار در نكاح از  شمار مي به استحسان  صرفاً،استده شذكر 

ن شرط خيار در نكاح از  صحت شرط وجود ندارد و بهتر آن است كه حكم بطلاةعموم ادل
  .دشو قانون مدني حذف 1069 ةماد
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